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امام حسن عسکری )ع(:
تداوم دوســتی و معاشرت با کسی که احتمال دارد سودی برایت داشته باشد، بهتر است از کسی که 

محتمل است شرّ جانی، مالی، دینی و…  برایت داشته باشد.
سخن روز

صعود تیم ملی به جام جهانی

علی اوجی: به تصمیم استاد کیمیایی برای انصراف از داوری شدن در جشنواره چهلم فجر 
احترام می‌گذاریم. البته فیلم در جشنواره فیلم فجر باقی خواهد ماند. نام این کارگردان بزرگ 

فراتر از قضاوت شدن در جشنواره است. نام کیمیایی در آسمان سینمای ایران می‌درخشد 
و او جزو بزرگان سینمای ماست. ما به‌عنوان علاقه‌مندان به سینمای ایران و همکاران این 

فیلمساز بزرگ در فیلم خائن کشی به تصمیم ایشان احترام می‌گذاریم؛ به تصمیم آقای 
کیمیایی بزرگ و دوست‌داشتنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فیلمسازان سینمای ایران. با توجه 

به سابقه‌ سینمایی آقای کیمیایی و اینکه جشنواره‌ فجر امسال، جشنواره‌ جوان‌هاست باید به 
نظر ایشان مبنی بر قضاوت نشدن در حضور جوان‌ترها احترام گذاشت.

گفت‌و‌گوی تهیه‌کننده فیلم »خائن‌کشی« با ایرنا

به تصمیم کیمیایی احترام می‌گذاریم
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 عکس 
نوشت

شفیعی‌کدکنی«  »محمدرضا  صفحه‌ 
عکس تازه‌ای از این شــاعر و پژوهشگر 
سرشــناس ایرانی در روزهای کرونایی 
منتشــر و شــعری از حســین منــزوی را 
عکــس:  اســت./  کــرده  ضمیمــه‌اش 

محمدرضا قیداری

فرهاد آرام‌راد
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجازی هنرمنــدان چند روز مانده به آغاز جشــنواره‌های فیلــم و تئاتر فجر 
بیشــتر به اخبار این جشــنواره‌ و آثار حاضــر در آن گرایش پیدا کرده اســت. تقریباً 
می‌شــود گفت بیشــتر هنرمندان حاضر در اینســتاگرام که اثری در این جشنواره‌ها 

دارند پست‌های اخیرشان را با عکس و خبری از این حضور رنگ و لعاب داده‌اند.

از وقتــی فرزنــدم در  1/می‌گفــت 
ایــن روزگار کرونــا بــه دنیــا آمــده 
دچــار پرخــوری شــده‌ام و 6 کیلــو 
اضافــه وزن پیــدا کــرده‌ام و حــالا 
ایــن اضافــه وزن اســترس برایــم 

ایجاد کرده است.
2/ می‌گفــت بــرای اینکــه جــواب 
طلبکارهایــم را بدهم هیچ راهی 
نداشــتم جــز اینکــه امیدوارشــان 
دســتم  پولــی  بــزودی  کــه  کنــم 
می‌رســد ولــی الان اســترس دارم 
بــرای اینکــه می‌دانم هیچ پولــی در کار نیســت و نگرانم 

دیگر چه بهانه‌ای می‌توانم برای طلبکارها جور کنم!
هــر دوی این افــراد مقابل یک مشــکل ایســتاده‌اند و راه 
حلــی را انتخــاب کرده‌انــد کــه ایــن راه حل‌ها به دردســر 
بیشــتر انجامیده اســت. زنــی کــه از پرخوری گلایــه دارد 
در واقع مســأله اصلی زندگی‌اش اســترس به دنیا آمدن 
فرزندش در روزگار کرونا و رو‌به‌رو شدن با مسئولیت‌های 
ســنگین بچــه‌داری اســت. از وقتــی فرزندش دنیــا آمده 
بــه انــدازه کافی نتوانســته با دوســتانش در ارتباط باشــد 
یا کارش را پاره وقت کرده اســت. در واقع احســاس‌های 
او در آن مقطع ایجاد شــده؛ احســاس‌هایی مثل خشــم، 
تــرس یا حتی غــم اما بدون آنکــه به آنها نــگاه کند حل 
مســأله برای مقابلــه با رویارویــی با هیجان‌هایــش را در 
»خــوردن« دیــده اســت. او یــک مقابلــه هیجان‌مــدار با 
مســأله اصلی‌اش که استرس‌های بچه‌داری است کرده. 
حالا اما »اضافه وزن« را می‌تواند به‌عنوان مسأله واضح 
مطرح کند و دنبال راه‌حل باشــد! دیدن احساسات شرم 
یا خشــم به خود نسبت به مســأله اضافه وزن به مراتب 
راحت‌تر از دیدن احساس‌های متناقض دیدن موقعیت 

جدید پرچالش بچه‌دار شدن است.
مردی کــه امید واهی به طلبکارهایش داده هم به‌دنبال 
حــل مســأله‌اش که »طلبــکار شــدن« بوده گشــته و یک 
مقابلــه مســأله‌محور را انتخاب کرده اســت: تــا جایی که 
می‌شــود زمان تســویه حســاب را عقب بیندازد! حالا اما 
انگار در همان نقطه‌ای ایستاده که چند ماه قبل ایستاده 
بــود. هــر دوی این افراد برای حل مســأله خــود از راهکار 
مقابله‌ای اســتفاده کرده‌اند؛ یکــی هیجان‌مدار و دیگری 
مســأله‌مدار! هیــچ کدام از ایــن دو راه حل کــه عموماً در 
بــا مســائل و چالش‌هــای اســترس‌زای زندگــی  مقابــل 
انتخاب می‌کنیم ایراد ندارد بلکه ایراد اصلی آنجاســت 
که هر دوی اینها ناســازگار هســتند. دو نوع راهکار مقابله 
با حــل مســأله –هیجان‌مدار و مســأله‌مدار- شــکل‌های 
ســالم و ناســالم دارند و اتفاقاً این میزان کــه انتخاب راه 
ســازگار هر کدام از آنها مهم هســت، انتخاب کدام شیوه 
مهــم نیســت. به هر صورت هــر زمان که ما مســأله‌ای را 
شناسایی می‌کنیم باید راه‌حلی را تولید کنیم و تولید این 
راه‌حــل بــه عوامل بســیاری مربوط اســت. از ویژگی‌های 
شــخصیتی فــرد و عوامــل درونــی تــا عوامــل بیرونــی و 
ابــزاری که فرد در اختیــار دارد. راهبردهــای هیجان‌مدار 
و مســأله‌مدار هــر دو خــوب هســتند. تعاریــف متفاوتــی 
دارند و از مســیرهای درون روانی و رفتاری متفاوتی عبور 

می‌کنند اما هر دو می‌توانند مفید باشند.
مقابله‌هــای هیجان‌مــدار بــه انســان کمــک می‌کنــد تــا 
احســاس و هیجانــی را کــه در اثــر مواجهــه بــا اســترس 
ایجاد شــده اســت درک کند و از درون همان احساســات 
راه‌حلــی را پیــدا کنــد؛ در واقــع راه حل از جنــس هیجان 
اســت. مثلًا اگر زنی که درباره‌اش ســخن گفتیم بدرستی 
درک می‌کرد که احساس‌های متناقض و گاه پر استرسی 
را در مواجهــه بــا بچــه‌دار شــدنش در شــرایط کرونا دارد 
تجربه می‌کند و دوری از دوستان و محیط کار و... برای او 
دردناک اســت، ناخودآگاه به سمت پرخوری که رفتاری 
هیجانی اما ناســالم اســت نمی‌رفت بلکه شروع می‌کرد 
به صحبت کردن با یک فرد امن درباره احساس‌هایش. 
خیلی وقت‌ها تنها صحبت از احســاس‌ها و به رســمیت 
شــناختن آنها و فرار نکــردن و بلوکه نکردن آنها خود راه 
حل هســتند. اما ایــن فرد با انتخاب یــک راه‌حل رفتاری 
اســترس مضاعــف  بــه دام  را  واقــع خــود  هیجانــی در 

انداخته است که حالا باید از دو مسأله عبور کند!
صحبــت کردن دربــاره ایــن دو مقابله برای حل مســأله 
نیازمنــد تأمل بیشــتر اســت و شــاید اگر فــردا هم همین 

ستون را دنبال کنید بیشتر از آنها بدانید.

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
انی رایت دهرا من هجرک القیامه

دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه

تئاتــر شهرســتان‌ها همچنــان نیازمند حمایت 
پایتخــت  تئاتــر  بــا  قیــاس  در  و  اســت  جــدی 
اینکــه هرازگاهــی در  و  بســیار عقب‌تــر اســت 
تئاتر مشــهد، کرمانشــاه، بابل، بجنورد، شیراز، 
اهــواز و... نمونه‌هایی پیش آمده، از ســر اتفاق 
بوده و در این بازی اســتثنا غالب اســت و هیچ 
قاعده کارآمدی برای شــکل گرفتن، پابرجایی 
و پیشــرفت تئاتر شهرســتان وضع نشــده و این 
هرازگاهــی بــودن چنــدان خوشــایند مردمــان 
ایــران زمیــن نیســت، چنــان کــه مــردم ایــران 
فرهنگ و ادب را ارزشگذاری می‌کنند و بودن و 
گسترش تئاتر یک امر فرهنگی است و می‌توانیم آن را در ایجاد فضای 

سالم و بهنجار جامعه مد نظر قرار دهیم.
این نظرگاه به‌ دنبال ارائه آماری اســت که به انگیزه برگزاری جشــنواره 
تئاتر فجر اعلام همگانی شده که در دو سال اخیر تعداد و درصد حضور 
تئاترهای شهرســتانی پیشرفت کرده و برابری با تئاتر تهران ایجاد شده 
اســت اما در واقع این طور نیســت و بارها دیده‌ایم که وقتی تئاتر تهران 
فلج و غیرفعال شــده، تئاتر شهرســتان به ظاهر فعال‌تر شده است ،در 
حالــی که اصلًا پیشــرفتی در میان نبــوده... چنانچه در دهــه ۶۰ و زمان 
جنــگ تحمیلی، تئاتر تهــران به‌دلیل خانه نشــینی کارگردانان تهران و 
با تبعید و کوچ آنان به خارج از کشــور امکان فعالیت بیشتر کارگردانان 
شهرســتانی را فراهــم کــرد و بــه ظاهــر مــا شــاهد ظهــور و پیشــرفت 
هنرمندانــی شهرســتانی بودیــم و بعدهــا و پــس از باز شــدن تئاترها و 
بازگشــت هنرمندان تهرانی و آمدن چهره‌های تئاتری دانشگاهی بستر 
اتفاقــات بزرگ و مانــدگاری در نیمه دوم دهــه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ 
شکل گرفت که در قیاس با این برهه بر ما معلوم شد که هیچ نویسنده 

و کارگردان قابل استنادی در دهه ۶۰ در شهرستان‌ها شکل نگرفته‌اند و 
همان تعداد انگشــت شــمار در قیاس با همین نسل تازه دهه ۷۰ و ۸۰ 
هیچ نکته بارزی نداشــته‌اند و همان کارهای قابل استناد دهه ۶۰ نیز پر 

از اشکال و ایراد بارز است‌.
تنهــا دلیــل ایــن گسســت تبعیــض در فضــای فرهنگــی اســت و اینکه 
داشــته‌های انــدک تئاتری ما فقط در تهران پابرجاســت و با اســتناد به 
داشــته‌های کمرنــگ شهرســتان‌ها نمی‌شــود گفت این دو بــا هم قابل 
قیــاس اســت. در حالی که ضرورت و نیاز فرهنگــی در هر جایی از ایران 
بایــد یــک اصل و اســاس باشــد. یعنی مــردم بایــد برخــوردار از دیدن 
تئاتــر در کل ایران باشــند و تئاتــر به‌دلیل زنده بودنــش ماهیت مؤثری 
برای بسترســازی‌های درســت و درمان جامعه دارد اما دریغ شدن این 
حقیقت و ضرورت، آســیب‌هایی را به‌دنبال دارد. به ســادگی می‌شــود 
فهمیــد که در نبــودن تئاتر و بســترهای فرهنگی و بهنجار شــاهد رشــد 
بزهکاری و ناهنجاری در جامعه هســتیم که ســرمایه گذاری‌ها و هزینه 

کردن‌ها صرف زندان و امثال این خواهد شد.
بــه هــر روی، تئاتــر شهرســتان اگــر فعالیت کند و پویا باشــد بســیاری از 
ایــن هنرمندان شهرســتانی کــه پایتخت نشــین شــده‌اند، می‌توانند به 
شــهرهای خــود برگردنــد و هنرشــان را در اختیار همشهریان‌شــان قرار 
دهند و برگزیده همین تولیدات از سراســر ایران به انگیزه‌های مختلف 
پــا به تهــران نیــز بگذارنــد. بنابراین تئاتــر شهرســتان‌ها را بایــد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شورای شهر و شهرداری‌ها و نهادهای ذیربط 
مورد توجه قرار دهند و با برنامه‌ریزی و سیاســت‌های درســت در شکل 
گرفتن، جریان یافتن و پیشرفت تئاتر ایران در گستره دقیق جغرافیایی 
بکوشند.شاید همین روال فرهنگی و حمایت جدی روش مؤثری برای 
داشــتن تئاتــر غنــی و باشــکوه در سراســر ایران باشــد و این خــود جلوه 

حقیقی از یک امر فرهنگی برای سلامت جامعه تلقی خواهد شد.

یادداشت

مهرداد نصرتی
شاعر
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نیازمندی تئاتر شهرستان یا پیشرفتی حقیقی

راه‌حل باید سازگارانه باشد!

رویکردهای حل مسأله/2

مجموعه شــعر »فقط او بخوانــد«، در بردارنده 50غزل 
از هــادی محمدحســنی و توســط انتشــارات ســوره مهر 
منتشــر شده اســت. شــاعری که اتفاقاً چندان هم اصرار 
بــه دیده شــدن نــدارد و افــراط در گمنامــی‌اش، به نفع 
شــعر و مخاطب شــعر نیســت. در ویژگی‌های برجســته 
سبکی شعر در شعر هادی محمد حسنی چند نکته بارز 

می‌توان یافت:
ـ خلــق مضامیــن بدیــع توســط شــاعر نخســتین ویژگی 
اســت. تعلــق خاطر شــاعر به شــعر ســبک هنــدی و در 
رأس آنهــا بیــدل دهلــوی و از معاصــران فاضل نظری 
و گاهی حســین منزوی، حتی اگر بر کســی روشــن نباشد 
با خواندن غزلیات هادی محمد حســنی، مشــخص می‌شــود. البته شاعر گاه 

اشارات مستقیمی هم به این شاعران دارد:
»هرچه دام افکندم آهوها گریزان‌تر شدند«

در مقام صیدِ مضمون، »فاضلی« پیدا نشد)ص51(
یا

غزل حیرت به مطلع:
عشق، سِحری کرد و ناغافل، نمی‌دانم چه شد

عقل، سرگردان دل شد، دل نمی‌دانم چه شد)ص59(
که در ابتدای غزل اشاره ای به بیتی از یکی از غزلیات بیدل دهلوی دارد:

حاصلم زین مزرع بی‌بر، نمی‌دانم چه شد
خاک بودم، خون شدم، دیگر نمی‌دانم چه شد

یا بیت:
پشیمانیم اگر دور از تو با خود آشنا بودیم

کمی با گوشه چشم خطاپوش‌ات ببین ما را)ص11(
ـ ویژگی دیگر به قاعده و استادانه برآمدن از پس قافیه‌های نه چندان معمول 
و یا دســت‌کم قوافی نه چندان دم دست اســت. قافیه‌هایی که در ابتدای امر 
اگر مقابل خود ردیف کرده باشــیم، نمی‌توانیم تصور کنیم می‌توانند محمل 
پدید آوردن مضامینی شــوند که در این دفتر شــعر با آنهــا مواجهیم. هنر دو 
چندان شــده شــاعر نیز در این زمینه این است که توجهش به برآمدن از پس 

این گونه قوافی، او را از توجه به معانی بکر باز نداشته است.
به یمن دختر رز، کوچه میخانه صف دارد

مرید تاک پر بارم که فرزندی خلف دارد)ص9(
یا

کو ساغری که مست شراب جنون شوم
تا فارغ از محاسبه چند و چون شوم)47(

ـ اســتفاده از قافیه‌های مشــترک در چند شــعر، نوعی 
دیگر از التزام و اشــراف بر مبانی شــعر ســبک هندی 
نــزد شــاعر و از دیگــر ویژگی‌های ســبکی اســت. تکرار 
قافیه در شعر سبک هندی، عیب محسوب نمی‌شود. 
چــون هنــر شــاعر را در بــرآوردن مضامینــی متفاوت 
نشــان می‌دهــد. همچنین اســت ســرودن چنــد غزل 

مختلــف بــا یک نــوع قافیه که در شــعر هــادی محمد حســنی این نــوع دوم 
بســامد بالایــی دارد و باز هم نشــان از تخیل بالای وی و هنــرش در مضمون‌ 

آفرینی‌های متعدد دارد:
نه دل دستی گرفت از ما، نه یاری داد دین ما را

رها کردند در حیرانی شک و یقین ما را....)11(
و

برای فتح تو، ترفند من یقینی نیست
که ناشناخته‌تر از تو، سرزمینی نیست)75(

 و
دیگر از حرف و حدیث دل و دین خسته شدم
از رجز خوانی تردید و یقین خسته شدم)87(

یا
دلم ای مرگ، مجال نفسی تازه ندارد

بی‌قرار توام آن‌قدر که اندازه ندارد
سرخوش آن تشنه که از دست اجل، جام بگیرد

که فقط مستی مرگ است که خمیازه ندارد)55(
و

لب جام است و می‌گویند بد خمیازه‌ای دارد
ولی با من شراب کهنه، حرف تازه‌ای دارد

شب مستی، پر از دلشوره صبح پشیمانی‌ست
لب جام است و می‌گویند بد خمیازه‌ای دارد)81(

عقل، سرگردان دل شد،دل نمی‌دانم چه شد

پنجره‌ای رو 
به دیوار

رضا آشفته
منتقد

ëëچهره ها

مجموعــه را کــه جمــع کــردم تــازه بــه 
صرافــت چاپــش افتــادم. قبلــش حتی 
بهــش فکــر هــم نکــرده بودم. اســمش 
را همنــام داســتانی از مجموعــه به نام 
»فــوری فروشــی« گذاشــتم. چنــد تــا از 
داســتان‌هایش جایزه برده بودند، حتی 
بــه زبان‌هــای دیگــر ترجمــه شــده و در 
مجــات ادبــی خــارج از کشــور به‌چــاپ 
رســیده بودنــد. از آنجایــی کــه دوســت 
داشــتم از فیلتر انتخاب اثر توســط ناشر 
عبــور کنــم، نمی‌خواســتم با انتشــارات 
خودم به‌چاپ برســانم. یادم اســت که دو ســال پیش با نشــر 
نیمــاژ صحبــت کــردم و قرار شــد کتاب را برایشــان بفرســتم. 
خوشبختانه مجموعه را پسندیدند و زود کار به قرارداد کشید. 
مثل همیشــه و همین الان در ویرایش آنقدر وســواس داشتم 
که تا روزهای آخر هم باز داستانی را از مجموعه بیرون کشیدم 
و انداختــم آن‌طــرف. حس می‌کردم هنوز جــای کار دارد. این 
وسواس وقتی بیشتر سراغ آدم می‌آید که مهر تأیید ناشر پای 
کار می‌خــورد و دیگــر مطمئن می‌شــوی که کتابــت بزودی در 
دســت مخاطب قرار خواهد گرفــت. نیماژ واقعــاً همراهی‌ام 
کــرد. در هیچ‌کــدام از مراحــل، پشــتم را خالــی نکرد. اســم را 
هم با هم به‌توافق رســیدیم. من »فوری فروشــی« را دوســت 
داشــتم امــا حالا کــه فکــر می‌کنم چه خوب شــد نام داســتان 
»ناشــناس« را روی مجموعه گذاشتم. بهتر است. پرمعناتر و 
عمیق‌تر. چیزی که در ذهنم مدام زنگ می‌زد و حساســیتم را 
بیشتر می‌کرد: »بهترین خودم« بود. در تمام مراحل ویرایش 
که در چند مرحله انجام شــد، از خودم می‌پرســیدم: »آیا این 
مجموعه بهترین امروز من اســت؟« و این بیشــتر برآشفته‌ام 

می‌کرد.
حــالا می‌توانم بگویم مجموعه ‌داســتان »ناشــناس« بهترین 
داســتان‌کوتاه‌های این چند ســال من اســت و با عشــق منتظر 
بمانم که دوستداران ادبیات بخوانند و نظرشان را روی چشم 

بگذارم.

ëëناشناس
ëëپژند سلیمانی
ëëنیماژ

پیشنهاد

پژند سلیمانی
نویسنده

»ناشناس« بهتر است

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

نگاهی به دفتر شعر فقط او بخواند،سروده هادی محمدحسنی

رویا تیموریان بازیگر در اینســتاگرام خود از فیلم ملاقات خصوصی نوشــت: »آغاز 
پیــش فــروش بلیت‌ اکران‌هــای مردمی فیلم ســینمایی »ملاقــات خصوصی« در 
چهلمین جشــنواره فیلم فجر. خرید و رزرو بلیت نخســتین ساخته سینمایی امید 

شمس هم اکنون در سایت سینماتیکت، ایران تیک و گیشه ۷«
حســین نمــازی هم کــه امســال در جشــنواره، فیلــم »شــادروان« را دارد با انتشــار 
ویدیویــی در اینســتاگرامش نوشــت: »در آســتانه جشــنواره فجر چهلم، نخســتین 
عکس از بهرنگ علوی که با شــمایل و بازی متفاوتی در فیلم ســینمایی شــادروان 
ایفای نقش می‌کند، رونمایی شــد. دومین ســاخته ســینمایی من از ترکیب تازه‌ای 
از بازیگــران شــامل ســینا مهــراد، گلاره عباســی، نازنیــن بیاتــی، بهرنــگ علوی با 
هنرمندی رویا تیموریان بهره ‌می‌برد. رزرو بلیت این فیلم هم‌اکنون در سامانه گیشه ۷، سینماتیکت 

و ایران‌تیک«
مصطفی جلالی فخر نویسنده  و منتقد هم درباره اعلام انصراف مسعود کیمیایی 
از جشنواره فیلم فجر نوشت: »بیشتر شبیه ژست اعتراضی بی‌هزینه است و پیش 
کشــیدن واژه‌های پرطمطراقی چون عدالت و حقیقت و آزادی و مردم قدرندیده 
در حالــی کــه علت اصلی کناره‌گیری‌شــان اســامی داوران بوده؛ رفتــار صادقانه‌ای 
نیســت. چون اتفــاق جدیدی نیفتاده کــه باعث یادآوری ناگهانی مــردم و عدالت 
شده باشد و اگر مبنا این بود، از ابتدا نباید در جشنواره شرکت می‌کردند و چه بسا فیلم نمی‌ساختند. 
منتِ انصراف به‌دلیل دلخوری از داوران را نباید بر ســر مردم گذاشــت. و چرا گمان کرده‌اند که مردم 

در این حد زودباورند که نپرسند چرا پیش از اعلام اسامی داوران، به یاد مردم نبودید؟!«
یکتا ناصر، بازیگر در اینستاگرامش تولد علی رضا خمسه را تبریک گفت و نوشت: 
»شما یکی از بهترین و بزرگترین بازیگرانی هستید که من افتخار همکاری با ایشان 
را داشــتم به تمام معنا هنرمند، اندیشــمند، آزاد و صبور چقدر خوشحالم شغلی 
دارم کــه انســان‌های شــریف و بزرگــواری ماننــد شــما در آن راهــی طولانــی را طی 

کرده‌اند. برقرار و سلامت باشید.«
ســجاد افشــاریان هم که امســال با نمایــش »بک‌توبلــک« در جشــنواره تئاتر فجر 
حضور دارد در اینســتاگرامش عکســی منتشر کرد و نوشــت: »قبلنا م‌ىخوابیدُم که 
بِبینُمــت، حــالا که خوابِ خوابُ هم نم‌ىبینُم، دِلوم مى خواســت سِــفت خوشــى 
کنیم‌ها؛ نِشُــد/ نویسنده، طراح و کارگردان: سجاد افشاریان / پیش فروش روزهای 

اسفند به زودى در سایت تیوال«
فرزین محدث بازیگر تئاتر هم با انتشار عکسی از بازی‌اش در نمایش »احتمالات« 
نوشت: »این صحنه از نمایش برای ما شاید لحظه‌ای‌ است که با تمام وجود فریاد 
می‌زنیــم امــا صدای‌مــان را در نهادمان خفه کرده‌ایم فریادی کــه برای هر کدام از 
مــا دلیلی دارد و برهانی. نمایش »احتمالات« کم‌کم دارد به یک خاطره محتمل 

تبدیل می‌شود.«

جســتاری  اینســتاگرامی‌اش  صفحــه  در  هــم  حرفــه ‌هنرمنــد 
دربــاره نقاشــی مهــدی قان‌بیگــی؛ بــه قلــم غلامرضا ســماوی 
و محمدحســن جواهــری منتشــر کــرده: »قان‌بیگــی به‌صورت 
هفتگــی و منظــم هنرجویان را به طبیعت می‌بــرد تا به‌صورت 
مســتقیم از طبیعت نقاشــی کننــد. به گفتــه او در این تمرینات 
همــواره  و  نبــوده  هــدف  طبیعــت  از  کپی‌بــرداری  هیچــگاه 
هنرجویان را تشــویق می‌کرد که برداشــتی حســی و شــخصی از 
فضای پیرامونی داشــته باشــند. او معتقد است »هر هنرجویی 
می‌بایســت با توجــه به آثارش هدایــت و راهنمایی می‌شــد نه 

چیز دیگری.«

نشــر مرکز هم در صفحه اینســتاگرامی‌ خود کتاب »آواشناســی 
و ســهم ایرانیــان« را معرفی کرده و نوشــته: »نویســنده ســعی 
کرده داور عادلی باشــد و ســهم واقعی دانشمندان ایرانی را در 
آواشناسی مشخص کند نه آنکه دانشمندان هموطنش را از سر 
احســاس در بهتریــن جای یــک قصه علمی تخیلــی قرار دهد. 
در این کتاب آثار و بقایای آواشناســی از خرابه‌های هند و یونان 
و روم و ســرزمین‌های اسلامی جمع شــده و در بافت اجتماعی 
دیــاری که دانشــمندان در آن به بررســی این علــم پرداخته‌اند 

عرضه شده است.«

ëëدنیای نشر


